
شماره 124 - اسفند ماه 1388

49

تركيه و ايران
ايران با دارا بودن 28 تريليون مترمكعب ذخاير گازي، دومين حجم 
ذخايرگازي جهان پس از روسيه را به خود اختصاص داده است. از زمان 
انقلاب اسلامي در سال 1979، توليد گاز عمدتاً براي پوشش تقاضاي 
داخلي ايران مورد استفاده قرار گرفته است. صادرات گازي ايران به ترکيه، 
موفق ترين صادرات گاز ايران پس از انقلاب به شمار مي رود که البته اين 

مبادله نيز دچار نقصان بوده است.
رابطة تاريخي ترکيه - ايران: رابطة سياسي و اقتصادي بين ترکيه و 
ايران در طي تاريخ پستي ها و بلندي هاي بسياري را تجربه کرده است. 
همكاري هاي اقتصادي اساسي اي در طي زمان ما بين دو کشور شكل 

گرفته است ولي در عين حال رابطة دو کشور بحران هائي را نيز مانند 
دورة امپراطوري عثماني و انقلاب اسلامي ايران تجربه کرده است. انقلاب 
اسلامي سال 1979 ايران، از نظر حكومت آن زمان ترکيه، يک عقب نشيني 
کامل در رابطة بين دو کشور به حساب مي آمد. ترکيه خود را در وضعيتي 
ايران همزيستي مسالمت آميزي را براي جلب  با  يافت که مجبور بود 

حمايتش براي جنگ عليه گروهک تروريستي پ-ک-ک دريافت کند. 
پس از آن سياست ايران نسبت به ترکيه در طي جنگ ايران-عراق نيز 
شديداً تحت تأثير اين واقعيت قرار داشت که ايران نمي خواست ترکيه کاري 
انجام دهد که به نفع عراق باشد )مخصوصاً از جهت تأمين کالا براي عراق 
که به هر صورت به ضرر ايران تمام مي شد(. همچنين ايران علاقه داشت 

گاز طبيعي سريعترين رشد مصرف را در بين انرژي هاي اولية تركيه به خود اختصاص داده است، به طوري كه از سال 1987 تا سال  2007،  مصرف 
گاز از 0/5 به 35 ميليارد متر مكعب در سال رسيده است. اين رشد سريع در تقاضا در رشد جمعيت مخصوصاً در گروه هاي جوانتر و همچنين شهري سازي 
و توسعة اقتصادي پرسرعت تركيه ريشه دارد. در عين حال، تركيه در سال هاي اخير سعي در تبديل شدن به يك قطب اصلي انرژي را داشته است كه اين 
تمايل تركيه با نياز اروپا براي يافتن عرضه كنندگان و راه هاي جديد دست يابي به نفت و گاز هم خواني دارد. پيش بيني مي شود كه نياز اتحادية اروپا به گاز 
تا سال2050 به ميزان يك چهارم بيشتر از نياز كنوني اش افزايش يابد. از آنجا كه ميادين گازي درون اتحادية اروپا در حال تخليه شدن مي باشند، سهم 
واردات گاز از خارج از اتحادية اروپا از حدود 50 درصد به 80 درصد در سال2030 افزايش خواهد يافت و در اين بين كشور تركيه نيز يكي از گزينه هاي 
اروپا به عنوان محل ترانزيت انرژي از خاورميانه مي باشد. از اين رو با توجه به نياز تركيه به گاز طبيعي براي مصرف داخلي و همچنين تمايل اين كشور 
براي فراهم كردن امكان ترانزيت گاز از طريق خاك كشورش به قارة اروپا، نام ايران با دارا بودن دومين حجم ذخاير گازي جهان و مزيت همسايگي اش 
براي تأمين گاز مورد نياز داخلي اين كشور و اروپا مورد توجه قرار مي گيرد. از اين رو در گزارش ذيل كه خلاصة گزارش "رابطة گازي تركيه- ايران، 
سياست موفق، تجارت ناموفق" است و توسط موسسة اكسفورد به چاپ رسيده است سعي در بررسي روابط گازي ايران و تركيه جهت مشخص شدن 

نقاط قوت و ضعف اين رابطه كه براي دو كشور مزاياي بسياري را به همراه مي آورد داريم كه در ذيل مي آيد.

رابطة گازي تركيه-ايران

 سياست موفق 
تجارت ناموفق

هدي پناهي نژاد
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رابطه اي کاربردي را با آنكارا ادامه دهد 
تا از ساير قسمت هاي جهان جدا نيفتد 
آمريكا،  ترتيب تحريم هاي  اين  به  و 
کمرنگ تر  را  ملل  سازمان  و  اروپا 
اقتصادي  علل  ترتيب،  اين  به  سازد. 
براي هر دو کشور دليل اصلي ادامه 
دادن روابط کاربردي در آن دوران به 
حساب مي  آمد و البته ايجاد همكاري 
در زمينة ساخت خطوط لولة نفت و 
گاز از آذربايجان و آسياي مرکزي نيز 

براي ايران داراي اهميت بود. 
در اواسط دهة 90، روابط ترکيه- 
ايران به علت پتانسيل مشارکت ايران 
در کنسرسيومي بين المللي متشكل از 

شرکت هاي مختلف براي ايجاد يک خط لولة گاز از ترکمنستان به ترکيه 
که از ايران عبور مي کرد، بهبود يافت. آمريكا به اين طرح به صورت بسيار 
منفي عكس العمل نشان داد ولي ترکيه براي ايجاد مانعي بر سر تهديدهاي 
گروهک پ-ک-ک به پشتيباني ايران نياز داشت و به اين ترتيب ايران به 
يكي از اولويت هاي ترکيه تبديل شد. در طي دهة 90 يک موج اسلامگرائي 
در ترکيه شكل گرفت که تهديدي جدي براي دولت و نخبگان سكولار 

به شمار مي رفت. 
در انتخابات داخلي 1994 ترکيه، "حزب رفاه " در اين کشور قدرت 
خود را با تصاحب مناصب شهرداري در چندين شهر از جمله استانبول و 
آنكارا تقويت کرد. در 28 ژوئن 1996، حزب رفاه ترکيه دولتي ائتلافي را با 
"حزب راه راست" تشكيل داد و براي اولين بار در تاريخ ترکيه يک نخست 

وزير اسلام گرا به نام "نجم الدين اربكان" انتخاب شد. 
تهران اين رخداد را به فال نيک گرفت زيرا اربكان خوشنام و مورد 
احترام مقامات ايران بود و مهم تر از همه انتقادي را متوجه جمهوري 
اسلامي ايران نكرده بود. در ادامه، دو کشور علي رغم قانون آمريكا مبني بر 
تحريم شرکت هائي که سالانه بيش از 20 ميليون دلار در صنايع نفت و گاز 
ايران سرمايه گذاري کنند، قراردادي مبني بر صادرات10 ميليارد متر مكعب 
گاز در سال به امضا رساندند. اين رويداد منجر به جلب توجه رسانه ها 
در سطح جهاني گرديد. در 18 ماه ژوئن 1997، دولت ائتلافي به رهبري 

"حزب رفاه" به علت فشار بالاي ارتش، از قدرت کناره گيري کرد.
 پس از آن، دولت جديد ترکيه انتقادات شديدي را به علت حمايت 
از تبليغات اسلامي در ترکيه متوجه ايران ساخت ولي در سال 2002، 
انتخابات عمومي ترکيه "حزب عدالت و توسعه" به رهبري رجب طيب 
اردوغان با 34/3 درصد آراء ملي را بر سر کار آورد. اين انتخابات منجر 
به شكل گيري اولين دولت تک حزبي در ترکيه از سال 1987 و اولين 
پارلمان دو حزبي ترکيه در طي 48 سال گرديد. "حزب عدالت و توسعه" 

توسط يک فرقة اصلاح طلب درون 
"حزب  نام  به  قبلي  اسلامي  حزب 
فضيلت" و پس از کناره گيري "حزب 
رفاه" از قدرت در سال 1997 شكل 
گرفته بود. در مقايسه با "حزب رفاه" 
عدالت  حزب  فضيلت"،  "حزب  و 
و توسعه به صراحت اعلام کرد که 
حزبي سياسي با دستور کار مذهبي يا 
دستور کار اسلامي مخفي نيست ولي 
حزبي با ريشه هاي اسلامي است که 
هم نخست وزير آن) طيب اردوغان( 
و هم رئيس جمهور آن) عبدالله گل( 
چهره هاي کليدي "حزب فضيلت" به 

شمار مي آمدند.

 سياست خارجي جديد تركيه- فرصتي براي 
بهبود روابط با ايران 

از سال 2002، با قرارگرفتن قدرت دردست حزب عدالت و توسعه، 
سياست خارجي جديد ترکيه آغاز شد داود اوغلو در ماه مي سال 2009 
به مقام وزارت امور خارجه رسيد. وي پيش از آن، مشاور ارشد نخست 
وزير بود و عقايد او را در زمينة سياست خارجي شديداً تحت تاثير قرار 
مي داد. اين جهت گيري با سياست خارجي ترکيه که از اوايل قرن 20 
بكار گرفته شده بود متفاوت بود) البته بجز دورة حكومت حزب رفاه(. 
براي فهم روابط فعلي بين ترکيه و ايران شناخت قواعد و اصول حاکم  
بر سياست خارجي فعلي ترکيه قابل اهميت است و لذا ذيلًا مورد اشاره 

قرار مي گيرد.
1- اگر تعادل بين امنيت و دموکراسي در داخل کشور وجود نداشته 

باشد، امكان ظهور دوران اثرگذاري بر محيط اطراف نيز از بين مي رود.
2- نسبت به همسايگان بايد سياست " بدون مسئله" اتخاذ شود

3- روابط با کشورهاي همسايه و فراتر از آن بايد توسعه يابد.
4-  ترکيه نبايد از سياست خارجي چند بعدي دست بردارد. روابط 

ترکيه با ساير بازيگران جهاني  بايد حالت مكمل داشته باشد نه رقابتي.
5- حرکت به سمت ديپلماسي بايد با آهنگي يكنواخت ادامه يابد. 
توضيح آنكه توسعة جدي و پايدار ديپلماسي ترکيه با نگاه  به ارتباطات 
بين المللي و همايش هايي که اين کشور از سال 2003 ميزبان آنها بوده 
است آشكار مي شود و نشان مي دهد که ترکيه به اثرگذاري بيشتري بر 

سازمان هاي بين المللي دست يافته است. 
سياست خارجي جديد ترکيه مبين روية جديد پيش گرفته شده توسط 
اين کشور نسبت به ايران است. ترکيه ديگرهمچون گذشته تصور نمي کند 
که توسط دشمنانش احاطه شده است و اصول سياست خارجي ترکيه 
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منجر به بهبود پيوندهاي ديپلماتيک بين دو کشور شده است. روية ترکيه در 
زمينة برنامة هسته اي ايران مثبت بوده و عكس العمل ترکيه نسبت به طرح 
پيشنهادي آمريكا و اسرائيل براي تحريم و تنبيه ايران تعجب کشورهاي 

غربي را برانگيخت. 
عبدالله گل اعلام کرد که ايران حق توسعة انرژي هسته اي را دارد. بنظر 
مي رسد که ترکيه تمايل دارد که درجهت تسهيل گفتگوهاي بين آمريكا و 

متحدان غربي اش با ايران بر سر برنامة هسته اي فعال باشد. 

قرارداد گازي 1996 بين ايران و تركيه
بازار انرژی ترکيه يكي از سريع ترين رشدها را در دو دهة اخير در 
سطح جهان داشته است. کمبود منابع گاز طبيعي، ترکيه را وادار به واردات 
تقريباً تمامي گاز مورد نيازش از روسيه، آذربايجان و ايران از طريق خط 
تقاضاي گاز  نيجريه بصورت LNG کرده است.  الجزاير و  از  لوله و 
طبيعي در سال 2009 ميلادي به علت رکود اقتصادي کاهش يافت و 
تا پايان  ترکيه در حال حاضر دچار مازاد عرضه شده است و احتمالاً 
سال 2010 نيازي به بستن قرارداد جديد نخواهد داشت. در سال 1996، 
قرارداد انتقال گاز طبيعي بين ايران و ترکيه درجريان سفر رهبر حزب 
رفاه ترکيه آقاي اربكان به تهران به امضا رسيد. مذاکرات اين قرارداد از 
سال 1995 و توسط دولت "راه راست" آغاز گرديده بود. تفاهم نامه بر 
صادرات گاز طبيعي در طي 23 سال با حجم آغازين 4 ميليارد مترمكعب 
در سال 2002 و رسيدن به 10 ميليارد متر مكعب در سال 2007) ظرفيت 
خط لوله( دلالت داشت. با اين وجود، به علل مختلف، ميزان مبادله گاز 
 هيچگاه به سقف قرارداد نرسيد و حداکثر به ميزان 6 ميليارد مترمكعب 

در سال 2007 رسيد. 
با اين وجود هر دو کشور بر تمايل خود به افزايش و رساندن حجم 
به سطح ذکر شده در قرارداد تأکيد دارند. گاز ايران براي مقاصد صنعتي 
و براي گرمايش خانگي در آناتولي شرقي به مصرف مي رسد. خط لولة 

در سال 1999  بود  قرار  ايران-ترکيه 
تكميل  درسال 2001  اما  کامل شود 
شد و هر دو کشور يكديگر را به عدم 
ساخت به موقع خط لوله در کشور 
ديگر متهم مي کردند. طبق قرارداد، هر 
دو کشور مسئول بخشي از خط لوله 
که از کشورشان عبور مي کرد، بودند. 
بخش  مسئول  ترکيه  که  معنا  بدان 
1100 کيلومتري خط لوله از مرز ايران 
محل  به  انتقال  هزينه هاي  علاوة  به 
مصرف بود و سهم ايران، توليد گاز 
و هزينه هاي 270 کيلومتري خط لوله 

درون مرزهاي خود بود.

مشكلات مبادلة گاز ايران و تركيه
توافق نامة 1996 ترکيه و ايران از همان ابتدا بحث برانگيز بود و آمريكا 
آشكارا مخالفت خود را با اين توافق نامه نشان داده بود. مقامات آمريكائي 
سعي کردند دولت ترکيه را متقاعد کنند که اين پروژه را ادامه ندهد. با اين 
وجود، سياستگذاران ترکيه مصمم بودند که منابع عرضة گاز ترکيه را متنوع 

سازند از مواضع خود کوتاه نيامدند. 
که  شرکت هائي  آمريكا،  توسط  ايران  تحريم 1995  قانون  طبق  بر 
سرمايه گذاري بيش از 20 ميليون دلاري در عرض يک سال در بخش انرژي 
ايران داشته باشند،  مشمول تحريم مي شوند.  با اين وجود از آنجا که براساس 
اين قرارداد، هر کشور مسئول ساخت بخش داخل مرزي خود از پروژه بود 
ترکيه مشمول تحريم نشد. علاوه براين، دپارتمان دولتي آمريكا اين تحريم را 
متوجه ترکيه نساخت زيرا ظاهر مسئله اين بود که ترکيه گاز را از ترکمنستان و 
از طريق ايران وارد مي ساخت. چارچوب يک توافقنامه توسط رئيس جمهور 
ترکيه و رئيس جمهور ترکمنستان در 29 اکتبر 1998 براي تكميل خط لولة 
گاز طبيعي ترانس خزر که ترکمنستان را به ترکيه و سپس  به اروپا مي رساند 
به امضا رسيد. بر طبق اين تفاهم نامه مقرر بود که30 ميليارد متر مكعب گاز 
طبيعي در سال به اروپا صادرشود که 16 ميليارد متر مكعب آن به ترکيه 
مي رفت. اين تفاهمنامه اجرا نشد و هيچ تفاهم نامة ديگري مبني بر انتقال گاز 
ترکمنستان به ايران و پس از آن به ترکيه نيز تاکنون محقق نشده است و در 

سال 2002، ايران صادرات مستقيم گاز به ترکيه را آغاز کرد. 
هنوز بحث هائي مبني بر امكان انتقال گاز از ترکمنستان به ترکيه يا 
واردات گاز از ترکمنستان به ايران و پس ازآن به ترکيه انجام مي شود. از 
آغاز صادرات گاز ايران به ترکيه، بحث هائي بين دو طرف دربارة حجم يا 
قيمت گاز وجود داشته است. در سال 2002،  ترکيه واردات گاز از ايران 
را به علت نامطلوب بودن مشخصات گاز متوقف کرد. با اين وجود به 
نظر مي رسيد که علت اصلي کمبود تقاضاي گاز در ترکيه در آن زمان اين 
حقيقت بود که ترکيه مي خواست قيمت را کاهش دهد يا شرايط قرارداد 
 Take or( بپرداز"  يا  "برداشت کن 
pay( را بهبود بخشد. آنچه پس از اين 
توقف روي داد، بر اين گمان صحه 

مي گذارد. 
در اواخر آن سال ترکيه اعلام کرد 
که توانسته به قيمت کمتر و کاهش 
دست  بپرداز"  يا  "بردار  شرايط  در 
يابد. توافق نامة جديد شامل 9 درصد 
تخفيف بود که ميزان تخفيف با توجه 
به ميزان گاز خريداري شده افزايش 
مي يافت. اگر ترکيه کل مقدار سالانة 
کاهش  مي کرد،  را خريداري  قرارداد 
قيمت به بيش از 12 درصد مي رسيد. 
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سطح "بردار يا بپرداز" از 87 درصد به 70 درصد کاهش يافت. به زبان 
ديگر، اگر شرکت نفت دولتي ترکيه )بوتاش( تا 30 درصد از حجم سالانة 
ذکر شده در قرارداد را برداشت نكند، مجبور به پرداخت هزينة آن نخواهد 
بود. بحث بر سر قيمت در طي سال 2004 ادامه يافت و وزير انرژي ترکيه، 
آقاي گولر اعلام کرد که ترکيه به حكميت بين المللي رجوع خواهدکرد. 
طرف ايراني پاسخ داد که مشاجره بر سرقيمت گذاري گاز قابل حل نيست 
و پس از آن جريان گاز ايران در ماه دسامبر 2004 براي 4 روز به "علل 

فني" قطع شد.
 اين بحث در طي سال 2005 ادامه يافت و ترکيه در اواسط آوريل 
دريافت گاز از ايران را براي چندين روز معلق کرد. درسال 2006، ايران 
عرضة گاز به ترکيه را به علت سرماي شديد در تبريز در 19 ژانويه متوقف 
ساخت. ترکيه اين کمبود را با واردات گاز بيشتر از گازپروم از طريق خط 
لولة جريان آبي جبران کرد. در ماه سپتامبر سال 2006 و ماه آگوست سال 
2007، عرضه به علت 3 بار انفجار خط لوله در دو طرف مرزها متوقف 
شد. اين اتفاقات احتمالاً توسط گروه جدائي طلب کرد پ-ک-ک رقم 
خورده بود. ترکيه اين کمبود را نيز از طريق خط لولة جريان آبي جبران 
کرد. در اواخر ماه  دسامبر سال 2007 و ژانوية 2008، ترکمنستان صادرات 
گاز به ايران را متوقف ساخت که اختلال دوم منجر به استفادة ايران از گاز 
خود براي تأمين تقاضاي داخلي اش شد و در نتيجه انتقال گاز به ترکيه 

متوقف شد.

 ترکمنستان ادعا کرد که اين اختلال به علت مشكلات فني و نياز به 
بازسازي اورژانسي ايجاد شده است. با اين وجود، بنظر مي رسد که علت 
اصلي اين اختلال در عرضه، بحث بر سر قيمت بين ترکمنستان و ايران 
بوده است و به زعم ترکمنستان ايران حاضر نشده قيمت بازاري گاز را 
پرداخت کند. قطع انتقال گاز ايران به ترکيه همزمان با هواي سرد در ماه 

ژانويه رخ داد زماني که دماي شهرکرد به منفي 24 درجه و دماي تهران 
به منفي 7 درجة سلسيوس رسيده بود. ترکيه نيز بالاجبار صادرات گاز به 
يونان را متوقف ساخت، زيرا گازي که از آذربايجان به ترکيه براي انتقال به 
يونان صادر مي شد نيز براي مصرف داخل ايران به کار گرفته  شد. بوتاش 
همچنين براي تأمين کسري خود LNG خريداري کرد و حدود يک سوم 

ذخيرة گاز خود را به مصرف رساند.
در سال 2009، هيچ اختلالي در انتقال گاز از ايران به ترکيه رخ نداد 
ولي بوتاش ممكن است مجبور باشد 2 ميليارد دلار خسارت قرارداد 
"برداشت کن يا بپرداز" را به خاطر سال 2009 و 704 ميليون دلار که 
از سال 2008 از به همين بابت بدهكار بود را بپردازد. وزير انرژي و منابع 
طبيعي ترکيه در حال بررسي مجدد شرايط قرارداد" برداشت کن يا بپرداز" 
در تمامي قراردادهاي ترکيه است و به دنبال راهي براي افزايش فروش 
گاز با برنامه هاي اوليه اي شامل معافيت برخي بخش ها از پرداخت ماليات 
مصرف خصوصي و افزايش ندادن قيمت مصرف کنندة نهائي تا انتهاي سال 

و حتي در صورت افزايش قيمت واردات مي باشد. 

يادداشت تفاهم گاز طبيعي:
 در 17 نوامبر سال 2008 يک يادداشت تفاهم در زمينة توليد و 
صادرات گاز طبيعي ميان ترکيه و ايران به امضا رسيد. برنامه همكاري 
ترکيه-ايران که ابتدا در ماه آگوست سال 2007 اعلام شد،  مشارکت ترکيه 

در توسعة ميدان پارس جنوبي و يک خط لولة پيشنهادي که هم گاز ايران 
را از طريق ترکيه به اروپا مي رساند و هم بازار ترکيه را تأمين مي کرد را 
شامل مي شد و به ترانزيت گاز ترکمنستان از ايران و ترکيه به اروپا نيز 
اشاره داشت. شرکت نفت ترکيه به نام "TPAO" در نظر دارد سالانه 
تا 16 ميليارد متر مكعب گاز از پارس جنوبي استخراج کند که نيمي از آن 

جدول )1(: پيش بيني تقاضای گاز تركيه و قراردادهای واردات گاز )ميليارد متر مكعب(

200920102011201220132014201520162017201820192020

تقاضا) با وضعيت 
34/6235/9337/3339/2041/1443/3245/1647/1349/3951/6454/0556/63عادي كسب و كار(

31/1631/1631/1631/1632/3433/6035/2837/0338/9940/6542/4244/45تقاضا) ركود(

توليد

81/8081/8081/8081/8081/8081/8081/8081/8081/8081/8081/8081/80خط لوله

000000000000نابوكو

ال ان جي) موجود و 
11/9611/9611/9611/9611/9611/9611/9611/9611/9611/9611/9611/96در حال ساخت(

93/7693/7693/7693/7693/7693/7693/7693/7693/7693/7693/7693/76ظرفيت عرضة ممكن

واردات گاز بر اساس 
51/7051/7051/7051/7045/7045/7041/7841/7841/7841/7841/7841/78قرارداد



شماره 124 - اسفند ماه 1388

53

براي مصرف داخلي و نيم ديگر به اروپا صادر 
 شود. علاوه براين، منابع مختلف سخنان متفاوتي 
را راجع به اينكه چه خط لوله اي قرار است گاز 

ايران را به اروپا منتقل کند مطرح مي کنند.
 يادداشت تفاهم آشكارا مي گويد که بخش 
بزرگي از گاز ايران از طريق ترکيه به اروپا منتقل 
مي شود. ولي گمانه زني هائي مبني براينكه ايران 
بين انتخاب صادرات گاز از طريق "نابوکو" يا 
از طريق خط لولة "ترانس آدرياتيک" يا خط 
لولة "پرشين" مخير است نيز وجود دارند. بر 
طبق اين توافق نامه، TPAO فازهاي 22، 23 
و24پارس جنوبي را توسعه خواهد داد و در 
از  کيلومتري   trunk line1850 ساخت 
عسلويه به بازرگان در مرز دو کشور مشارکت 
خواهد کرد. البته وزير اسبق انرژي ترکيه آقاي 
گولر اعلام کرد که هيچ مذاکره اي بر سر قيمت 
وزارت  مقامات  همچنين  است.  نشده  انجام 
انرژي ترکيه اعلام کرده اند که ترکيه به دنبال 
جنوبي  پارس  براي  بين المللي  مالي  تأمين 
نخواهد بود و پروژه را تماماً با منابع داخلي خود 

پيش خواهد برد. 
تخمين زده مي شود که سرمايه گذاري مورد نياز براي هر فاز حدود 5 
ميليارد دلار باشد که به معني نياز به 15 ميليارد دلار سرمايه براي فازهاي 
22 تا 24 خواهد بود )بدون احتساب هزينه هاي خط لوله(. مذاکراتي 
براي دادن حق توسعة فازهاي 20 و 21 به ترکيه نيز انجام شده است که 
سرمايه گذاري لازم براي اين بخش نيز حداقل معادل 12 ميليارد دلار با 

احتساب ساخت خط لوله خواهد بود. 
تفاهم نامه بالادستي بين ايران و TPAO براساس بيع متقابل مي باشد 
که با هدف جلوگيري از کنترل منابع ايران توسط کشورهاي خارجي 
طراحي گرديده است. در اين نوع قرارداد شرکت خارجي يک ميدان نفت 
يا گاز را توسعه مي دهد و بازپرداخت به اين شرکت از محل فروش بخش 
از محصول انجام مي شود ولي کشور خارجي هيچ سهمي در پروژه پس 
از دريافت هزينه خود نخواهد داشت و پس از آن شرکت ملي نفت ايران 
مسئول عمليات و مديريت ميدان خواهد بود. گروه هاي ترک اعلام کرده اند 
که مي خواهند با طرف ايراني يک شرکت مشترک ايجاد کنند تا بتوانند به 
اين طريق در هزينه و ساخت خط لوله و فرآيند انتقال تاثيرگذار باشند. 
TPAOقرار بود کار توسعة ميدان پارس جنوبي را در ماه نوامبر سال 
2009 آغاز کند ولي در ماه اکتبر وزير نفت ايران آقاي مسعود ميرکاظمي 
و وزير منابع طبيعي و انرژي ترکيه آقاي تانر يلديز تمديد 3 ماهه يادداشت 

تفاهم را به امضا رساندند. 

مشكلات اجراي يادداشت تفاهم 
بين تركيه و ايران

با توجه به اين واقعيت که رابـطة گازي 
ايران دچارمباحث و اختلافات  بين ترکيه و 
بين  زيادي  بي اعتمادي  است،  بوده  متعددي 
اجراي  در  محتاطانه اي  برخورد  و  کشور  دو 
يادداشت تفاهم وجود دارد. دو طرف بعنوان 
شرکاي تجاري قابل اعتماد  بر روي يكديگر 
حساب باز نمي کنند. ايران چندين بار تاکنون 

جريان گاز به ترکيه را قطع نموده است. 
قابل  کنندة  وارد  نيز يک  ترکيه  همزمان 
اعتماد نيست زيرا تعهدات برداشت خود را 
جاي  به  نيز  بوتاش  و  نكرده  محقق  تاکنون 
پذيرش اينكه به علت کمبود تقاضا، گاز ايران 
را دريافت نكرده مدام از کيفيت بد گاز شكايت 
مي کند. به نظر نمي رسد که ترکيه پيش از کاهش 
قيمت قراردادهاي فعلي توسط ايران به بستن 
قرارداد جديد راضي شود. شرکت ملي نفت 
ايران اخيراً اصلاحاتي را در قرارداد باي-بک 
اعمال کرده تا سرمايه گذاران را جذب کند ولي 
نرخ ثابت بازده در کنار هزينه هاي سرمايه اي 
بالا، چارچوب اين قراردادها را دچار مشكل ساخته است. علاوه براين، 

مكانيزم صدور50 درصد گاز به اروپا هنوز مشخص نيست. 
اما در حالي که دومين حجم ذخاير گازي جهان را به خود اختصاص 
داده است، هنوز به واردات گاز از ترکمنستان مشغول است تا بتواند به  
تقاضاي داخلي خود پاسخ دهد. صادرات گاز ايران به ترکيه در حدود 6 
ميليارد متر مكعب در سال است در حالي که واردات گاز ايران در سال 
2007 معادل7/3 ميليارد متر مكعب بوده است. اين وضعيت از قيمت 
داخلي بسيار پائين گاز در ايران و همچنين مصرف بالا و غيرکاراي گاز 

نشأت گرفته است.
 به اين ترتيب، کشور نيازمند منطقي سازي مصرف داخلي گاز براي 
آزادسازي گاز جهت صادرات است. علاوه براين، بيشتر فازهاي پارس 
جنوبي براي مصرف داخلي و يا تزريق به ميادين نفتي تعريف شده اند. 
فازهاي 6 تا 8 براي تزريق و فازهاي 9 تا 10 و نيز 15 و 16 براي توليد و 
عرضه در بازار گاز داخلي تعريف شده اند. درسال 2009، فازهائي که براي 
عرضة گاز به بازارهاي بين المللي به صورت LNG و يا از طريق خط 
لولة تعريف شده بودند هنوز در اولويت قرار نداشتند. مقدار قراردادهاي 
واردات گاز سالانه ترکيه با روسيه 30 ميليارد متر مكعب است، با ايران 10 
ميليارد متر مكعب، الجزاير 4 ميليارد متر مكعب، 1/2 ميليارد متر مكعب با 

نيجريه و 6/6 ميليارد متر مكعب در سال از آذربايجان مي باشد. 



شماره 124 - اسفند ماه 1388

54

پيش بيني هاي فعلي نشان مي دهند که قراردادهاي بسته شده کاملًا براي 
پاسخ گوئي به تقاضاي داخلي کافي است. حتي بدون رکود اقتصادي تاسال 
2015، عرضة گاز بر تقاضاي آن پيشي خواهد گرفت و با توجه به اثرات 
منفي رکود بر تقاضاي گاز، به نظر نمي رسد نياز فوري براي دستيابي به 
گاز بيشتر در ترکيه تا 2018 وجود داشته باشد. ترکيه در حال حاضر دچار 
مازاد عرضه است و لذا با شرط "برداشت کن يا بپرداز"مشكل دارد.  با اين 
وجود و با توجه به افزايش مورد انتظار تقاضاي گاز ترکيه پس از 2018، 

ممكن است اين مشكل موقتي باشد. 
پس تا آن زمان قراردادهاي "برداشت کن يا بپرداز" با تمامي کشورهاي 
طرف قرارداد مي تواند منشأ ايجاد مشكل باشد و اين وضعيت ممكن است 
پتانسيل بستن قراردادهاي جديد دچار مشكل سازد. با نگاه به همكاري دو 
کشور مي توان الگوئي را استخراج نمود. در اصل هر دو کشور در صدد 
گسترش همكاري گازي با مقياس بالا هستند ولي تمايلي به توافق بر سر 
شرايط قراردادهاي تجاري ندارند. آنها کماکان به دنبال يادداشت تفاهم هاي 
جديد هستند ولي همزمان حكميت را در مورد قراردادهاي موجود دنبال 

مي کنند. 
بنابراين مي توان گفت که براي هر دو کشور، علت اصلي رابطة گازي 
تجاري نيست بلكه سياسي است. توسعه هاي اخير در روابط گازي تائيد 
کنندة اين مدعا است. در 24 اکتبر 2009، ايران در نظر داشت تا عليه ترکيه 
در اتاق بين المللي تجارت در خواست حكميت کند. يعني براي دو کشور 
توافق بر سر مسائل سياسي انرژي ساده تر از توافق بر سر مسائل اقتصادي 
آن است. برنامة هسته اي ايران مانع ديگري بر سر راه توسعة روابط تجاري 
ايران و ترکيه ايجاد کرده است. با اين وجود ترکيه موضع ملايمي را نسبت 

به ايران برگزيده است.

همكاري گازي با ايران – اولويت براي تركيه
با وجود اينكه توسعة رابطة گازي بين ترکيه و ايران با موانع بسياري 

نظر  به  است،  رو  روبه 
مي رسد ترکيه علاقمند به 
نهائي کردن  ادامه دادن و 
است.  گازي  قراردادهاي 
ميزان  به  وضعيت  اين 
زيادي با سياست خارجي 
ترکيه که پيش از اين گفته 
است  توضيح  قابل  شد 
تمايلات  از  امر  اين  البته 
ايران  در  ترکيه  اقتصادي 
مي گيرد.  نشأت  نيز 
اقتصادي  همكاري 
محدود به گاز نيست. به 

طور مثال، شرکت دولتي کود شيميائي ترکيه، بزرگ ترين مجتمع توليد 
کود شيميائي ايران يعني شرکت پتروشيمي رازي را به قيمت 681 ميليون 
دلار را خريداري کرده است. علاوه براين، صحبت هائي بين مقامات دو 
کشور براي گشايش بانک ترک در ايران انجام شده است. حجم مبادلات 
ترکيه با ايران در سال 2008، به 10 ميليارد دلار رسيد و اين در حالي 
بود که اين رقم در سال 2001حدود 1 ميليارد دلار بود. علاوه براين،  
اعلام امضاي يادداشت تفاهم در زماني رخ داد که دولت آمريكا به دنبال 
افزايش انزواي ايران در جامعة بين المللي بود. در ارزيابي رابطة گازي ايران 
و ترکيه، آشكار است که ترکيه همكاري با ايران را نسبت به وفاداري 
تاريخي خود به آمريكا ارجحيت داده است. عكس العمل ترکيه به اينكه 
 ايران ممكن است اورانيوم را براي توليد سوخت هسته اي غني سازد بسيار

 مبهم بوده است.
 اردوغان )25 سپتامبر 2009( اظهارتي از اين دست که تحريم مورد نظر 
آمريكا براي مردم ايران خوب نخواهد بود بنابراين به نظر مي رسد آمريكا بايد 
مراقب باشد و يا اينكه پروژة" نابوکو" بدون ايران از بين مي رود و صادرات 
گاز براي ترکيه اهميت بسيار بالائي دارد را بيان داشته است. البته ترکيه عليه 
سلاح هاي اتمي نيز موضع گيري کرده و به صورت غيرمستقيم با اعتراض 
به اينكه اسرائيل عضو آژانس بين المللي انرژي نيست و با اشاره به بمب هاي 
فسفري مورد استفادة اسرائيل در جنگ با غزه، از ايران حمايت کرده است. 
به طور خلاصه، در حالي که بيشتر شرکت هاي اروپائي و آمريكاي 
شمالي از بازار ايران و مخصوصاً بازار انرژي اين کشور خارج شده اند، به 
نظر مي رسد ترکيه پيوندهاي خود را با ايران هم در بخش انرژي و هم در 

زمينة تجارت افزايش داده است.
برخلاف شرکت هاي آسيائي و روسي که سعي در ورود به بازار 
ايران را دارند، ترکيه يک عضو ناتو بوده و از نظر تاريخي پيوندهاي 
محكمي با آمريكا و اروپا داشته است. ترکيه اعلام کرده که بجاي سعي 
براي منزوي سازي ايران از جامعة بين المللي، تلاش ها بايد براي وارد 
کردن ايران به جامعة بين المللي 
ترتيب،  اين  به  يابد.  ادامه 
آشكار است که توجيه سياسي 
قرارداد و يادداشت تفاهم اخير 
گازي ايران و ترکيه  بسيار قابل 
اقتصادي آن  قبول تر از توجيه 
نفع  علي رغم  ولي  است  بوده 
يک  امضاي  از  ترکيه  سياسي 
ايران،  با  ديگر  گازي  قرارداد 
فشارهاي  آيا  که  ديد  بايد 
سر  بر  مانعي  مي تواند  آمريكا 
راه روابط آتي دو کشور باشد 

يا خير.  


